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 نام تو در بین ما هم در عالم اعلی      م نام تو را ـیـوانــخالشدای خدای ما می 

 دایــــشــدی الـــق ابــالــای خ      الشدای خدای ما دوست داریم نام تو را 

 

 قوچ را فدا نمودی جای پسر ابرام    کارانبتت میـوب جان محـبـالشدای مح

 اــوهـــر زانــده بـــن آمــمــدش   الشدای به قدرتت دیگر خشک شده دریا

 

 ها قرنفرزندان آزاد شدند از اسارت     الشدای خدای ما دیدند آنها به چشمها

 یـسـیـت عــات اســجـا راه نــهـنـتخدا     ةالشدای وقت عیسی است آن کلم

 

 های آب زنده بجوشان در قلب ما نهرها       وعده  خدای ای الشدای خدای ما

 اــن دعــح ایـی ــسـام مـو به نـنــشــب      الشدای وسیع نما مسکن و حدود ما

 

 


